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 آموزش کاندیداشدن 
به زبان ساده

مواد لازم:  �
رو: یک وجب

آستر (دولا): یک تغار
لبخند مصنوعی: یک عدد

عشق: یک کیلو و ۷۰۰ گرم
شعار میهن پرستانه: یک مترونیم
استفاده از رانت: به میزان کافی

سابقه مدیریتی: دست کم تبدیل چند سازمان یا 
کارخانه به مخروبه

وضعیــت تحصیــل: زیر لیســانس یــا تحت 
لیسانس یک فوق دکترا

نامه نگاری به مقامات خارجی (بدون پاسخ): 
صدتا

نامه نــگاری بــه مقامــات داخلی کــه قبلا از 
رویشان رد شدیم: یک دانه

درخت کاری: یه دونه سه تایی
بذرپاشی: یکی به تنهایی

تپه شخم نزده: حداقل یکی
نحوه پخت

همه اینها را بریزید توی هم و توی اینســتاگرام 
اعلام کاندیداتوری کنید. 
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کارتون خواب

نه به هالووین! 

از یک جوان غربی سؤال کنید این جشن هالووین 
که شــما از هفته آخر اکتبر به اســتقبالش می روید 
دقیقا ریشــه اش چیســت. اکثرا هاج و واج نگاهت 
می کننــد و می روند تــا زودتر به کار و زندگیشــان 
برســند... . این ادعا را من دو ســال پیش در شــب 
جشــن هالووین در میدان ســول مادریــد امتحان 
کردم؛ فســتیوالی بود از نور، رنگ، موسیقی، رقص، 
خنده، آتش بــازی و لباس ها و صورتک های عجیب 
و صد البته کدوهای فانوس نشان... . از هرکس هم 
می پرســیدم هالووین ریشه اش چیست و چرا جشن 
گرفته اید، نه چندان می دانســت و نه چندان برایش 
مهم بود که بداند! خب من بعدها فهمیدم هالووین 
در اعتقادات خرافی رسوم ســلتیک (ساکنان اولیه 
جزایر بریتانیا در بیش از دو هزار ســال پیش) ریشه 
دارد که معتقد بودند در این شــب، درهای دنیا باز 
می شــود و خدای جهان مردگان همــراه با دیوها، 
ارواح و اجنــه روی زمین می آید و راهبان ســلت با 
لباس و کلاه و صداهای عجیب و ترســناک ســعی 
می کردند موجودات ماورائی یادشــده را بترسانند و 
فراری دهند! خلاصه  آنکه مابا زای هر کدام از رسوم 
هالوویــن از کدو گرفتــه تا چراغ، یک بــاور خرافی 
وجود دارد! این مراســم در طی زمان تبدیل شــده 
به بهانه ای برای یک آیین شــادمانی جمعی که در 
آن نه ســر و دستی می شــکند، نه چشمی از کاسه 
درمی آید و نه دســت و پایی قطع می شود. مسئولان 
مربوطــه و غیرمربوطه هم مجبور نیســتند زحمت 
بکشــند و جملــه قصار صــادر کنند و بــا نمایش 
شبانه روزی صحنه های هشــدارآمیز و فجیع، زَهره 
جماعــت را آب کنند و پای رفتگان و ماندگان را نیز 
وسط بکشند و کمپین «نه به هالووین» و «هالووین 
خرافی» و «بیایید این شب ۳۱اکتبری شادی هایمان 
را با نشســتن در خانه و تماشــای تلویزیون بین هم 
تقســیم کنیــم» گرامی دارند... . به جای آن ســعی 
کرده اند با مردم همراه شــوند و این آیین شــادمانی 
جمعــی را به گونــه ای مدیریت کنند کــه کمترین 
عواقب و حوادث را داشته  باشد. اصلا فکر می کنید 
چند درصد از جوانان شــاد آن شــب میدان ســول 
از تــرس دیوها و اجنه، کدو و شــمع دســت گرفته   
بودنــد و با صــورت رنگ کرده و لبــاس عجیب، در 
آیین شادمانی جمعی هالووین شرکت کرده  بودند؟ 

فکرش هم خنده دار است! ... 

روایت

زیر آسمان شهر

علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
اعلام کرده بود: «اســتفاده افــراد از ماهواره به کل 
غیرقانونی اســت؛ اما اکثریت مردم از آن اســتفاده 
می کننــد. درواقع حداقل ۷۰ درصــد مردم خلاف 
قانــون رفتــار می کنند». بعــد نتیجه گیــری کرده 
بود قانــون ممنوعیت ماهواره باید اصلاح شــود. 
می دانیــم دیــر یــا زود این اتفــاق خواهــد افتاد، 
همان طــور که بــرای ویدئو، شــطرنج و... رخ داد. 
اما این ســؤال مطرح اســت: فعلا باید با این پدیده 
غیرمجاز چگونــه روبه رو شــویم؟ دولتمردان راه 
آسان پاک کردن صورت مســئله را انتخاب کرده اند 
و از رویارویــی بــا مصائــب و آســیب هایی که با 
تماشــای ماهواره رخ می دهد، ســلب مســئولیت 
کرده اند. ارسال پارازیت ها هم که سبب ساز اتفاقات 
ناگواری شد، اما فاجعه  این روزها در برنامه استیج 
و فراتر از آن مشــهود اســت. یک مرور کوتاه نشان 
می دهد تعداد زیادی از دابسمش هایی!!! که برای 
این برنامه ها ارســال می شــود، متعلق به کودکان 
است. این حجم حضور کودکان در این موقعیت ها 
شــگفت آور اســت. اینکه کودکان اکثرا زیر ۱۰ سال 
در حالت هــای خوابیده یا با حولــه حمام در حال 
لب زدن ترانه هســتند و... اذیت کننده است. اینکه 
تعــدادی دختــر کوچک – هشــت تا ۱۰ ســال- با 
آرایش، در حال ابراز عشق به داوران برنامه هستند، 
احساســات بیننده را جریحه دار می کند. در سراسر 
جهــان برنامه هایی بــرای اســتعدادیابی کودکان 

وجود دارد، گاهی هم آنان چنان توانا هستند که در 
کنار بزرگ ترها در برنامه ها شرکت می کنند و گاهی 
می توانند به عنوان اســتعداد برتر انتخاب شــوند و 
شــگفتی آفرین باشــند. برنامه های شوي همگانی 
ماننــد آلن دجنرس و جیمی کمبــل و... نیز گهگاه 
میزبــان کودکاني می شــوند که اســتعداد خاصی 
دارند؛ مثلا مســائل ریاضی را به شــیوه ای متفاوت 
حــل می کنند یــا می توانند آهنگ هــا را به گونه ای 
متفاوت اجرا کنند؛ امــا اکثرا با همراهی خانواده و 
اطرافیان؛ اما اتفاقی که اکنون در استیج می افتد، از 
فاجعه ای خبر می دهد. رفتار خانواده ها در ارســال 
ویدئوی کودک خود به اســتیج و... می تواند شکل 
دیگری از کشــتن کودک باشــد. آنان کودک خود را 
نه به عنوان یک اســتعداد بلکه به عنوان عروسکی 
معرفــی می کنند که می تواند با حرکاتی متفاوت از 
سن و سال خود، برنامه اجرا کند و فراموش می کنند 
که بســیاری از این حــرکات و حتی پوشــش آنها 
می توانــد آنان را بعدتر در نوجوانی شــرمنده کند. 
آنجاســت که باید به خانواده ها یــادآوری کرد که 
به کودک کشــی فرزندانتان پایان دهید و به جایگاه 
و شــأن آنها احترام بگذارید.  یک مــرور بر حقوق 
کــودک این جور مواقــع ضروری به نظر می رســد. 
طبق بند دو پیمان نامه حقوق کودک «زمانی که در 
رابطه با کودکان تصمیم گیری می شــود باید منافع 
عالیه آنان در رأس قرار گیرد». این سؤال را می توان 
از خانواده هــای گرامی پرســید که کــدام منفعت 
کودک شــما در ایــن کلیپ ها تأمین می شــود؟ اگر 
کمی بیشتر تأمل کنید، قطعا استعداد کودک شما با 
شیوه ای بهتر از این کلیپ ها کشف می شود. احتمالا 
درخواســت از تهیه کننده این برنامه ها برای رعایت 

حرمت کودکان راه به جایی نمی برد. 

کودك کشى در استیج

اتفاق

شرق:  نرگس آبیار، بهترین کارگردان جشنواره فیلم زنان 
«ونکوور» شــد. فیلم سینمایی «نفس» در دوازدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم زنان ونکوور روی پرده رفت 
و نرگس آبیار توانست عنوان بهترین کارگردان این دوره 
از جشنواره زنان ونکوور را از آن خود کند. در جشنواره 
فیلــم زنان ونکوور ۴۶ فیلم کوتاه و بلند ســاخته زنان 
سینماگر از سراسر جهان روی پرده رفت. این جشنواره 
هرساله از سوی سازمان زنان در سینما و تلویزیون کانادا 
برگزار می شود. محمد اطبایی، پخش بین المللی فیلم 
نفس را برعهــده دارد.همچنین فیلــم کوتاه «مرا رها 
نکن» به کارگردانی سهیلا گلستانی و تهیه  کنندگی بابک 

قهرمانی برگزیده جشــنواره «تامپره» فنلاند شد. فیلم 
«مرا رها نکن» نخستین فیلم داستانی کوتاه است که با 
تکنیک ۳۶۰درجه VR(واقعیت مجازی) به کارگردانی 
ســهیلا گلستانی ســاخته شــده. این فیلم توانست در 
نخســتین حضور بین المللی خــود جایزه بهترین فیلم 
واقعیت مجازی جشــنواره فیلم کوتــاه «تامپره» را به 
خود اختصاص دهد. «تامپره» قدیمی ترین جشــنواره 
فیلم کوتاه در شمال اروپاست و برگزیدگان آن مستقیما 
به جشــنواره کن راه پیــدا می کنند. «مــرا رها نکن» از 
معدود آثار تولیدشــده داستانی با استفاده از تجهیزات 

واقعیت مجازی در دنیاست. 

از کلاهبرداری یقه سفیدها تا ... 

امــروز گروه هــای کلاهبــردار و ســارق به  �
سمت وسوی استفاده از تجهیزات مدرن رفته اند 
به طوری کــه دیگر به این نــوع کلاهبرداری ها، 
کلاهبــرداری یقه ســفیدها یــا ســرقت مدرن 
می گوینــد. خانمــی بــا لپ تــاپ و تجهیزات 
به ظاهر اداری بــه منزل فردی مراجعه می کند 
و بــا ظاهری موجه او را قانــع می کند که برای 
سرشــماری، نظرســنجی، کمک به مؤسســات 
حمایتــی و... آمده اســت. در باز می شــود و تا 
ساکنِ منزل بخواهد به خود بجنبد، داروندارش 

را ربوده اند.
 گســترش ایــن نــوع ســرقت ها را باید در 
وضعیــت جامعه مــان ارزیابــی کنیــم. ما در 
جامعه ای هســتیم که بین ســنت و مدرنیسم 
گیر کرده؛ ســنتی که پدران ما را مجاب می کند 
داش آکل وار بــا تــار ســبیلی به هــم متعهد 
شــوند و مدرنیسمی که فســت فود را در محل 
تحویل می دهــد، مأموران سرشــماری و آب و 
گاز را روانــه در خانه ها می کنــد و به نوعی مرز 
بین اعتمــاد و بی اعتمادی در حــال ازبین رفتن 
اســت. دراین میان این قانون است که باید پا به 
میدان بگذارد و از شــهروندان چنین جامعه ای 
در برابــر کلاهبرداری های مــدرن حمایت کند. 
تغییر رویکرد مجرمان به اســتفاده از ابزارهای 
مدرن برای رســیدن به نیت شوم شان، موارد و 
مصدایق فراوانی دارد که شــاید جای آن در این 
مجال اندک نباشد، اما سؤال این است که قانون 
در چنین شرایطی چطور می تواند از شهروندان 
حمایــت کند؟آیا باید چنیــن کلاهبرداری هایی 
را یک ســرقت عادی دانســت یا سرقت محرز 
(یعنی ســرقتی که مشــمول حد می شود)؟ آیا 
بایــد ورود به عنــف را جزء مــوارد محکومیت 
دانســت یا نه؟ آیا به طور کلی چنین شیوه های 
دزدی را می توان کلاهبرداری (یعنی به کار بردن 
متقلبانه در جهت ربودن مال دیگران) دانست؟ 
جعل عنوان است یا سرقت؟ امروز موضوعات 
جدیــدی به وجود آمده اند که قوانین ســنتی و 

عمومی ما را تحت الشعاع خود قرار می دهند.
 بــه عبارت دیگر الان در زمانه ای هســتیم که 
موضوعات مستحبسه به سرعت متنوع می شوند 
و مــا در باب قانون گذاری مانده ایم. اما نباید از یاد 
برد جامعه ما همان طور که در حال گذار از سنت 
به مدرنیسم است، مشــکل اقتصادی شدیدی نیز 
دارد به طوری کــه امروز با وجود انباشــت پول در 
جامعه، چرخه تولید و کســب وکار در رکود به سر 
می برد و همه به دنبال این هستند که پس اندازی 
فراهم کنند و با ســود بانکی اش، خوش بگذرانند. 
آیا کســانی که به حق دلواپس وجــوه فرهنگی و 
دینی زندگی مردم هستند، می توانند بگویند چطور 
یادشــان رفت صندوق میزان و پدیده شــاندیز که 
خســارت های اقتصادی و پولی شدیدی به مردم 

وارد کرد، زیر گوش شان شکل گرفت؟ 
آیــا نمی تــوان حرکــت بــه ســوی چنین 
کلاهبرداری هــای مــدرن را نوعــی چرخــش 
فرهنگی در زندگی مردمی دید که دنبال گذران 
زندگی خود در شرایط اقتصادی امروز هستند؟ 
راســتی از میــان کارمندان غیررســمی کســی 
تابه حال حساب کرده که بابت هر ساعت کارش 
چقدر دســتمزد می گیرد و این رقم آیا بیشتر از 

۳۰ هزار تومان است؟

نکته

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

 
امســال در شرایطی به پیشــواز چهارشنبه آخر سال 
می رویــم که دغدغه هایی مردمــی و ملی  برای کاهش 
حــوادث این روز خاص به وجود آمــده و خود را در دل 

کمپین ها و فعالیت های مردمی، نشان می دهد. 
من نیز یکی از کســانی بودم کــه روز پس از حادثه 
پلاســکو در محل حاضر شــدم و از نزدیک خساراتی را 
که این آتش سوزی غم بار و فاجعه بار به راه انداخت، با 
چشم خود دیدم. در دسته بندی خسارات چنین حوادثی، 
واضح اســت بخش عمده ای از این خسارت ها می تواند 

خسارت های روحی و روانی بر جامعه باشد. 
طبعا بعد از روزهای تلخ پلاسکو، نگاه های مضطرب 
مردم به سمت چهارشنبه سوری رفت و این سؤال مطرح 
شــد که آیا قرار است امسال نیز شاهد آسیب های مالی، 

روانی و جانی چهارشنبه سوری های همیشگی باشیم؟ 
آیا قرار اســت این فرهنگ و باور غلــط در جامعه ما با 
صدای ترقه ها و نارنجک های دســتی به صدا درآید؟ آیا 
باز هم قرار اســت چشم کودکی از دست برود و صورت 

نوجوانی بسوزد؟ 
به نظر می رسد برای کاهش میزان خطر و ایمن سازی 
زندگــی در شــهرها، نیازمند برداشــتن قدم هایی جدی  
هســتیم؛ اما هیچ کس نمی تواند منکر این واقعیت شود 
که فرهنگ سازی میان مردم مهم ترین قدم است. پلاسکو 
هم می توانست با روندی پیشگیرانه از بدل شدن به یک 
فاجعه ملی به دور بماند. پس حالا زمان آن اســت که 
پیشــگیرانه به چهارشنبه سوری فکر کنیم و نگذاریم باز 
مثل هر ســال، شــاهد جان ها و مال هایی باشیم که به 
خاطر یک باور غلط از یک رســم قدیمــی، از بین بروند. 
جالب اینجاســت که مردم هم بعد از حادثه پلاســکو، 
مطالباتی در ســطح ملی برای ایمنی و سلامت خود در 
بستر شهرها مطرح کرده اند که برگزاری چهارشنبه سوری 

آرام هم بخشی از آنهاست. 

کمپین هــای فراوانی برای نه به چهارشنبه ســوری، 
چهارشنبه ســوری بدون ترقه، چهارشنبه ســوری ایمن 
و... برگزار شده که شــهادت می دهد ما مردمِ مسئول و 
دلسوزی داریم که پیشگیرانه به مسائل و ناهنجاری های 
اجتماعــی نگاه می کنند. شــاید در این میــان، توجه به 
حاشــیه شــهرهای بزرگ و مناطق جنوبی شهر باید در 
اولویت قرار می گرفت؛ چراکه بر اســاس آمارها، بخش 
عمده ای از حوادث چهارشنبه سوری در این مناطق به بار 
می نشیند. از سوی دیگر، امسال حتی خود مردم هم در 
خریدوفروش ترقه و ادوات حادثه ساز چهارشنبه سوری 
نگران و مضطرب اند. کاش این فرهنگ سازی پیشگیرانه 
بود؛ اما اکنون نیز خیلی دیر نیســت. برای آنهایی که به 
احترام شهدای آتش نشان و مردم خسارت دیده پلاسکو 
ســعی کرده اند فرهنگ چهارشنبه سوری آرام و ایمن را 
در سطح شهرها گسترش دهند، خسته نباشید می گویم 
و از آنهایی که هنوز به این گروه نپیوسته اند، درخواست 
دارم مردم این شهر را با خاطره خوشی از چهارشنبه آخر 

سال، روانه سال ۹۶ کنند. 

مردم، فرهنگ سازان چهارشنبه سوری ایمن هستند

 پیشخوان

شــبکه آفتاب برای نوروز  �
یــک رســم قدیمــی را کنار 
گذاشــته و به شــیوه پیشین 
خودش کــه هر بار بر واژه ای 
متمرکز مي شــود و آن را در 
بخش های مختلف بررســی 
می کرد، این شــماره به سراغ «باغ» رفته است و در کنار 
آن، در بخش سینمایی به سینمای اسکورسیزی پرداخته 
شده است. خواندنی ترین بخش این شماره شاید دو نامه 
منتشرنشــده از یداالله رؤیایی و پرویز اســلامپور باشد که 
می تواند برای خواننده های پروپاقرص شــعر، از گذشته 
بگویــد. در این شــماره گزارشــي از خیابان گردي پیمان 
هوشــمندزاده عکاس و نویسنده منتشــر شده و بخش 
دیگری هم به ســیمای باغ در آثار بورخس و پتر هانتکه 

اختصاص داده شده است.

متفــاوت  � جلــد  طــرح 
شــماره ۵۹ ماهنامه «سینما 
برایــــان بــــه  ادبیــات»  و 
دی پالمــا اختصــاص پیــدا 
آمریکایی  کــرده؛ کارگــردان 
که بــا فیلــم صورت زخمی 
برای بســیاری از علاقه مندان ایرانی اش نامی آشناست. 
این مجله از اســکار فرهادی هم غافل نشده، اما در کنار 
پرونده پروپیمان این نشریه برای فیلم «فروشنده»، نگاهی 
هم به زندگی و کار محمد قائد دارد که سال هاســت او 

را به عنوان یک مقاله نویس مطبوعاتی می شناســند. از 
دیگر چهره هایی که این شــماره سینما و ادبیات به آنها 
پرداخته اســت می شــود به دیوید بویی، غزاله علیزاده، 
شفیعی کدکنی و... اشــاره کرد. در این شماره همچنین 
نشستی با حضور نرگس آبیار، آیدا پناهنده، بهنام بهزادی 
و جواد طوسی برگزار شده و شرکت کنندگان از سینمای 
ایــران و دغدغه های زنانه گفته انــد. گفت وگو با محمد 
قائد یکی از جذاب ترین گفت وگوهای این شــماره از آب 
درآمده، خصوصا که عباس مخبر، هوشــنگ گلمکانی، 
امیرحســن چهلتن و... در این پرونده با نشریه همراهی 
کرده اند. «سینما و ادبیات» اســفند و نوروز را می توانید 
به قیمت ۱۲ هزار تومان از دکه های مطبوعاتی بخواهید. 

نــوروزی  � ویژه نامــه  در 
ماهنامــه «دیــار» عــلاوه بر 
مــرور رویدادهای سیاســی، 
و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
اقتصادی ایــران و جهان در 
سالی که گذشت، پرونده ویژه 
نوروز را می خوانید. پرونده اســکار ۲۰۱۷، برگزیدگان این 
مراسم و مهم تر از همه گفت وگویی با «اصغر فرهادی» 
که برای دومین بار برنده جایزه اســکار شــده اســت، از 
مطالب جذاب این شــماره اســت. عکس هــا و گزارش 
اختصاصی از فصل جدید سریال «شهرزاد» در لوکیشن 
منزل بزرگ آقا دیوانســالار با عنــوان «عمارتی که دیگر 
پدرخوانــده ندارد» و همچنین گفت وگوهایی هم با وزیر 

نفت و وزیر بهداشــت و... انجام شده است. گزارشی از 
جاذبه های دیدنی ایران و گزارشی از اکران های نوروزی 

سینماها نیز در این ماهنامه ارائه شده است. 

شــماره  � تازه تریــن 
ماهنامــه زنان امــروز، ویژه 
شــهلا  ســردبیری  به  نوروز 
شــرکت منتشر شــد. قطعا 
گفت وگوهایــی بــا محمــد 
عنوان  با  مجتهدی شبستری 
«ریاســت مرد بــر خانواده تأســیس قرآن نیســت» و 
عبدالرحمــن نجل رحیم با عنــوان «ژنتیک در نابرابری 
جنســی ســهم دارد؟» می تواند جــزء مطالب مهم و 
تأثیر گذار این ماهنامه باشد. در پرونده ای روند واگذاری 
فرزند به زنان مجرد و همچنین تجربه فرزندآوری زنان 
مجرد در جهان بررســی شده اســت. بررسی حقوقی 
امکان ریاست جمهوری زنان در ایران، زنان شگفتی ساز 
شوراهای چهارم، مصوبه بازنشســتگی پیش از موعد 
زنان و...  از مطالب این شماره است. همچنین گفت وگو 
بــا مارین ون هولک، بازیگر و کارگــردان هلندی، الهام 
فرهمند، بازیکــن فوتبال، زهرا امانی، نخســتین عضو 
زن شــورای شــهر یاســوج و همچنین زنان مســتقل 
عرصه ادبیات (فرزانه طاهری، گلی امامی و آذردخت 
بهرامی) از دیگر مطالب این شــماره است. شماره ۲۱ 
مجله زنان امــروز، در ۱۶۶ صفحه و با قیمت ۱۲  هزار 

تومان منتشر شده است. 

کارنامه

براي بررســي کارنامه دولت آقــاي روحاني، 
پیــش از هــر چیــز بایــد بپذیریم کــه برخي از 
ایــن  در  ازدســت رفته  طلایــي  فرصت هــاي 
سه ســال واندي، باعث شــده که امروز جامعه و 
نخبگان، دامنه انتظارات خــود را از قوه مجریه 
بالا نبرند، اما این به آن معنا نیست که مي توانیم 
در عیــن امیدواري به پیروزي آقــاي روحاني در 
انتخابــات ســال ۹۶، نگران بازي طــرف مقابل 

نباشیم.
مردم ما در حالي سال ۹۵ را به پایان مي برند 
که حادثه پلاسکو را تجربه کرده اند؛ حادثه اي که 
نشان داد، کشور نه تنها با مشکل مدیریت بحران 
مواجه است، بلکه در بسیاري از عرصه ها، بحران 

مدیریــت هــم دارد. 
شــرایطي،  چنین  در 
اساس  بر  باید  دولت 
واقعیت هاي موجود، 
احساسات و توقعات 
براســاس  را  جامعه 
عقلانیــت  یــک 
تفاهمــي کــه در آن 
جامعه  آحــاد  تمام 

مدنظر قرار دارند، اداره کند.
اصلي تریــن  از  یکــي  کــه  اســت  درســت 
دستاوردهاي دولت یازدهم در کارنامه کاري اش، 
مســئله حقوق شــهروندي اســت، امــا به نظر 
مي رســد این موضــوع بیش از آنکــه رویکردي 
ملي داشــته، براي نخبگان جامعه جذاب باشد. 
پیشنهادم به آقاي روحاني این است که براساس 
برنامــه کاري خود، اکنــون پا را از تهــران فراتر 
گذاشته و براي انتخابات به کارزار واقعي جامعه 
در ســطوح مختلــف آن و مخصوصــا مناطق 
محروم کشــور وارد شوند. براســاس تجربیاتي 
کــه دارم، وقتي کابینه و هیئــت دولت از تهران 
بیرون مي رود، با واقعیت هاي تازه اي از مشکلات 

جامعه آشــنا مي شــود که تلاش براي رفع آنها 
مي تواند نقطه درخشــان کارنامه آقاي روحاني 
حتي در این اندک زمان باقي مانده باشــد. ممکن 
اســت در این رفت وآمد، تحلیــل مدیریت ها نیاز 
دولــت را به یک شــوک مدیریتي از نوع شــوک 
مثبت مدني نشــان دهد و رقیب، آن را به عنوان 
یک بازي انتخاباتي در بوق و کرنا کند، اما دولت 
روحاني نشــان داده که از این بازي ها هراســي 
نــدارد و اگر الزامات این تغییر را احســاس کند، 

پیش قدم خواهد بود.
خروج از تهــران، این فرصــت را به روحاني 
مي دهد که از نزدیک با محرومیت ها و دغدغه هاي 
جدي مردم کشــور مواجه شود. در شرایطي که 
مشکل اشــتغال، حوادث طبیعي، خسارت هاي 
به بارآمــده از بلایاي طبیعــي و ریزگردها، تقریبا 
بیشتر استان هاي محروم را تحت فشار قرار داده، 
آقــاي روحاني با این واقعیت مواجه اســت که 
در طول این سه ســال واندي، در جهت اغناسازي 
به  عمومــي  افــکار 
یک  نداشــتن  خاطر 
خوب،  رسانه اي  تیم 
ضعیف عمــل کرده 
آن  وقــت  حــالا  و 
صادقانه  که  اســت 
با مردم از شــرایطي 
و  گرفته  تحویــل  که 
با  امروز  که  شرایطي 

آن مواجه است، سخن بگوید.
به اعتقاد من، روزهاي پیش رو، مي تواند نقاط 
درخشــاني در کارنامه دولــت یازدهم به همراه 
داشــته باشــد، اگر رئیس جمهور، به شناســایي 
واقعیت هاي ملموس جامعه و به قول معروف 
مشــکلات کفِ خیابــان بپــردازد و شــجاعانه 
براي رفع ســریع آنها برنامه ریــزي کند و درباره 
چالش هــاي پیش رو و حل آنها با مردم ســخن 
بگوید، مردم ما صداقت را در هر زمان و لحظه اي 
باور دارند و امیدوارند که رئیس جمهورشان براي 
حل مشکلات آنها - که شاید در مواقعي خبرش 
به مرکز نرســد- به پیششــان رفته و دست به کار 

شود. 
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